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  چكيده
به نقد و بررسي  ي رويكرد حقوق ايران و انگلستاننوشتار حاضر با عنايت به نظرات فقهي و با مطالعه

با اين حال، اين مقاله در دو . م اخذ برائت از بيمار براي رفع مسئوليت مدني پزشك اختصاص داردلزو
لزوم و يا عدم لزوم اخذ برائت از شخص بيمار گفتار اول اين مقاله به . گفتار به نگارش درآمده است

ر برائت يا ترتب اثر ب شرايط به دومو گفتار  در بري شدن شخص پزشك از صدمات وارده به بيمار
گيري رسيد كه صرف رضايت محقق در اين مقاله به اين نتيجه. اختصاص دارد شخص بيمار رضايت

بيمار به انجام درمان براي رفع مسئوليت مدني از شخص پزشك كافي است و به اين جهت ديگر 
  .ددنامه اخذ گرنيازي نيست كه جهت برائت پزشك از صدمات وارده به شخص بيمار از وي برائت

 
  .رضايت، برائت، مسئوليت مدني، تعهد، تقصير: واژگان كليدي
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  مقدمه 

پزشك با اخذ رضايت از بيمار از مجازات عمل جراحي كه به نوعي تجاوز به  در حقوق ايران
باره قانون مجازات اسلامي در اين 59ي ماده. گرددتماميت جسمي ديگران است، معاف مي

ـ هر نوع عمل جراحي يا طبي  2: ... شودال زير جرم محسوب نمياعم ": داردمقرر مي
ها و رعايت موازين فني و علمي و نظامات دولتي آن... مشروع كه با رضايت شخص يا اولياي 

پزشك با اخذ برائت از بيمار از مسئوليت مدني ناشي از خسارات  چنينهم. "...انجام شود
- باره مقرر ميقانون مجازات اسلامي نيز در اين 60ي ماده. يابدوارده به بيمار نيز رهايي مي

چه طبيب قبل از شروع درمان يا اعمال جراحي از مريض يا ولي او برائت چنان ": دارد
به البته اين برائت  ."...حاصل نموده باشد ضامن خسارت جاني يا مالي يا نقض عضو نيست

هاي مرجع پزشكي رفتار ر طبق كتابشرطي است كه پزشك اثبات كند به طور متعارف و ب
  1.نموده است

با اين وجود لزوم اخذ رضايت از بيمار براي رهايي از مسئوليت كيفري و اخذ برائت براي      
رهايي از مسئوليت مدني در مواردي لازم است كه اين امر امكان پذير باشد والا اگر وضعيت 

ضايت و برائت نمايد، پزشك نيازي به اخذ ر بيمار طوري باشد كه فوريت در معالجه را ايجاب
 يدر اين رابطه ماده. وي نخواهد بود يمتوجه نداشته و ضماني نيز، چه كيفري و چه مدني

در موارد فوري كه اجازه گرفتن ممكن  ... ": داردمجازات اسلامي نيز مقرر ميقانون  60
  ."باشدنباشد طبيب ضامن نمي

جايي كه حكم از آن. ي مسئوليت پزشك استنن قانون ما دربارهچه گفته شد نظر مقآن     
اين امر محل اختلاف است و جا نيز اسلامي به اقتباس گرفته و در آن دوم را مقنن از فقه

هاي حقوقي لزوم آن نيز مورد انكار واقع شده است، موضوع اين ي از نظامپارهچون در
بيمار به معالجه، براي رفع  آيا با وجود رضايتتحقيق پرداختن به جواب اين سئوال است كه 

______________________________________________________ 
به عبارت ديگر در حقوق انگليس . لو نيز براي يك پزشك اين دو وظيفه تعريف شده استدر حقوق كامن. 1

صورت تخلف پزشك از اين ، در غيراينباشدنيز پزشك مكلف به اخذ رضايت بيمار جهت انجام طبابت مي
-هم. شودمي Assaultيا مسئوليت كيفري ناشي از   Batteryيف باعث ايجاد مسئوليت مدني ناشي از تكل

پزشك مسئوليت مدني صورت ، در غيراينباشدچنين پزشك مكلف به اعمال مراقبت معقول در امر طبابت مي
  .خواهد داشت

(Markesinis & Deakin, 2000, p. 262; Harpwood, 2003, p. 424; Kennedy & 
Grubb, 1998, p. 110; Birks, 2000, v. II, p. 473).   
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باشد يا خير؟ صرف نظر از پاسخ ضمان از شخص طبيب ابراي وي توسط بيمار نيز لازم مي
سئوال نخست، پرسش دوم آن است كه شرايط ترتيب اثر به رضايت و ابراي بيمار چيست؟ 

لزوم و يا عدم لزوم اخذ  :اول گفتار.ترو، اين مقاله در دو گفتار به نگارش درآمده اساز اين
 :دومگفتار  .برائت از شخص بيمار در بري شدن شخص پزشك از صدمات وارده به بيمار

علاوه بر مطالعه در فقه و حقوق ايران سعي محقق . رضايت شخص بيمارترتب اثر به شرايط 
به آن حقوق  و با توجهبر آن بوده است كه در نظام حقوقي انگلستان نيز به مطالعه بپردازد 

  .طور اجمالي وضعيت مسئوليت پزشكان را مورد بررسي قرار دهدبه
  :ذكر دو نكته ذيل خالي از لطف نيست ،قبل از ورود به بحث

  
  اولنكته 

ـ تعهد به وارد 2ـ تعهد به درمان 1: هر پزشك در قبال بيمار خود سه تعهد را بر عهده دارد
. هاحفظ اسرار شخص بيمار و عدم افشاي آنـ 3 او نكردن جراحت و صدمه بدني به شخص

 تعهد نخست پزشك يك تعهد به انجام كار و تعهد دوم و سوم يك تعهد به عدم انجام كار

در صورت اختلاف ميان پزشك و بيمار  1بنابراين بر طبق قواعد و اصول تعهدات. باشدمي
كند بيمار مي است كه ادعاي كسي مبني بر انجام تعهد از نوع اول، بار اثبات ادعا بر عهده

در عين حال در . شوداصل بر عدم انجام كاري است كه ادعا مي زيرامعالجه شده است؛ 
بار اثبات  ،صورت اختلاف ميان پزشك و بيمار مبني بر عدم انجام تعهد از نوع دوم و سوم

م انجام اصل بر عد ؛ زيراكند تعهد انجام نشده استي كسي است كه ادعا ميادعا بر عهده
در صورت اختلاف ميان پزشك و بيمار در تعهد  بنابراين. باشدكاري است كه مورد ادعا مي

______________________________________________________ 
تعهد به نتيجه و تعهد به وسيله : به دو نوعكلي در يك تقسيم بندي را تعهدات دانان فرانسوي حقوق.  1

 .كندي معين را تعهد ميانجام كار معين و حصول به يك نتيجه ،در تعهدات به نتيجه متعهد. كنندتقسيم مي
از مصاديق . كند كه در راه رسيدن به مطلوب تلاش و كوشش كندتنها تعهد مي ،متعهد تعهدات به وسيلهدر 

كل و به توان از تعهد معلم و استاد به تربيت شاگرد و دانشجو، تعهد وكيل به دفاع از موتعهد به وسيله مي
ين است كه در دعوي انجام يا عدم تفاوت بين اين دو تعهد در ا. بيمار اشاره كرد يتعهد پزشك به معالجه

اما در تعهدات به  .بايد اثبات كند تعهد ايفا شده است ومدعي متعهد است  ،در تعهدات به نتيجه انجام تعهد
تفاوت ديگر آن دو در . بايد اثبات نمايد متعهد به تعهد خود عمل نكرده است و مدعي متعهدله است ،وسيله

اما در  .شودصرف عدم حصول نتيجه موجب مسئوليت شخص متعهد مياين است كه در تعهدات به نتيجه 
بايست ي معين ميتعهدات به وسيله براي ايجاد مسئوليت شخص متعهد علاوه بر اثبات عدم حصول نتيجه

؛ 235، ص4ش، ج1383كاتوزيان، ( تقصير متعهد در راه انجام تعهد وي نيز از سوي متعهدله اثبات شود
  ).84ـ85ص ش، 1385ژوردن، 
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و در تعهد دوم كه مربوط به  است مدعيپزشك ي بيمار است، كه مربوط به معالجهنخست 

  .باشدوارد نكردن صدمه و حفظ اسرار است، مدعي شخص بيمار مي
  

  دومنكته 
ر از مصاديق تعهدات به وسيله بوده و از اين رو بر طبق اصول تعهد پزشك به درمان بيما

شود كه تقصير وي توسط شخص تعهدات، پزشك زماني مسئول عدم اجراي تعهدات مي
اما تعهد وي به عدم ايراد صدمه و زيان به شخص بيمار و حفظ و عدم . بيمار به اثبات رسد

باشد ولو شك مسئول جراحت وارده ميباشد و پزافشاي اسرار بيمار يك تعهد به نتيجه مي
  .كه مرتكب تقصير نشده باشدآن
  

لزوم و يا عدم لزوم اخذ برائت از شخص بيمار در بري شدن شخص  ـ اولگفتار 
  پزشك از صدمات وارده به بيمار

در اين گفتار و طي دو مبحث، محقق ابتدا به بيان وضعيت موجود مسأله و سپس به بيان 
  .     پردازددهد، مير محقق و استدلال پيرامون آن را تشكيل ميوضعيت مطلوب كه نظ

      
  ـ وضعيت موجود1ـ1

بر طبق اجماع فقهاي شيعه، طبيب . باشديكي از موجبات ضمان در فقه، ضمان طبيب مي
ـ در مواردي 1: آورددر دو حال ضامن خساراتي است كه در راستاي درمان بر بيمار وارد مي

وي را  ـ هرگاه طبيب بدون اذن بيمار2 شودابت مرتكب تقصيري ميكه وي در امر طب
چنين هم. )10، ص21ق، ج1418، شهيد ثاني؛ 44، ص43ش، ج1384ي، نجف( درمان نمايد

تكاب تقصير يا عدم تقصير، ضامن جراحاتي رصرف نظر از ا ، پزشكنظر مشهور فقهابر طبق 
؛ حتي اگر وي فردي حاذق )46همان، ص( آوردي طبابت بر بيمار وارد مياست كه در نتيجه

؛ 232، ص4ق، ج1425حلي، محقق ( بوده و بيمار نيز به وي اذن در طبابت را داده باشد
؛ الموسوي الخميني، 548، ص3ق، ج1426، شهيد ثاني؛ 483، ص2ق، ج1425اي، المراغه
ي منع قاعده مستند به فعل وي بوده و ثانياً ،اولاً ورود جراحتزيرا  1)560، ص2ج، ق1403

______________________________________________________ 
هاي كه چه حاذق و متخصص باشد در معالجههرگاه طبيبي گر": داردباره مقرر ميدر اين 319ي ماده. 1

باعث تلف جان يا  ،كند هر چند با اذن مريض يا ولي او باشددهد يا دستور آن را صادر ميشخصاً انجام مي
  ."عضو يا خسارت مالي شود ضامن است نقض
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پايمال شدن خون مسلم و عدم تنافي بين اذن صادر شده از سوي بيمار و عدم ضمان 

ي كه بيمار از قبل از عمل طبابت ذمهمگر آن ،كندچنين ضماني را ايجاب مي 1پزشك
طور كه گفته شد، فقها براي اين دو حكم خود دو همان .2طبيب را از ضمان آينده بري سازد

  .كنندذكر ميدليل زير را 
جايي كه در ورود جراحت به بيمار از مصاديق مباشرت در اتلاف است و از آن: دليل اول     

           . باشدباشد، براي ضمان طبيب نيز ارتكاب و اثبات تقصير شرط نمياتلاف تقصير شرط نمي
پزشك  سوياذن بيمار به معالجه هيچ دلالتي بر اذن وي به ورود جراحت از : دليل دوم

  ). 377، ص1ش، ج1386كاتوزيان، (ندارد 
آيا : صرف نظر از نظر مشهور فقها، موضوع اين گفتار پاسخ به اين سؤال است با اين حال    

با وجود رضايت بيمار به معالجه، براي رفع ضمان از شخص طبيب، ابراي وي توسط بيمار 
ال بهتر آن است كه ابتدا نظر فقها را در گويي به اين سؤباشد يا خير؟ براي پاسخنيز لازم مي

اين زمينه بررسي نموده و سپس با توجه به اصول و قواعد فقهي و حقوقي جوابي مناسب 
  .براي سؤال فوق بيابيم

  
  ـ بررسي آراي فقهاي موافق لزوم اخذ برائت1ـ1ـ1

گرفته، برائت قانون مجازات اسلامي نيز قرار  60يكه مورد متابعت مادهور فقها مشهرأي     
شرط  بت به جراحات وارده بر شخص بيمارپزشك را براي رهايي وي از مسئوليت، نس

نمايند كه در فقها براي توجيه نظر خود به دو دليل فقهي و حقوقي استناد مي. دانسته است
  .شوداين جا به آن دو اشاره مي

   

______________________________________________________ 
از نگاه فقها اذن في نفسه ذاته تنها بر اباحه دلالت دارد و نه  .ر اذني مفيد امانت نيستاز نگاه مشهور فقها ه. 1

كه در تصرف علت اين. براي ايجاد امانت، علاوه بر اذن نياز به رعايت شرايط ديگري نيز وجود دارد. بر امانت
اند ي هستند كه قبض نمودهها ضامن مالمأخوذ بالسوم و مقبوض به عقد فاسد، علي رغم وجود اذن مالك، آن

: فاعلم ": داردباره بيان مياي در اينمرحوم مراغه .مفيد امانت و رفع ضمان نيست ،نيز اين است كه صرف اذن
أن الاذن كثيراً ما قد يتحقق مع وجود ... ئمان أن الاذن بنفسه لا يرفع الضمان تأنا قد ذكرنا في بحث الاس

    ).513، ص2ق، ج1425اي، المراغه( "...و المقبوض بالعقد الفاسد الضمان كما في المقبوض بالسوم 
چه طبيب قبل از شروع درمان يا اعمال چنان": داردباره مقرر ميقانون مجازات اسلامي در اين 60ي ماده. 2

. "...ضامن خسارت جاني يا مالي يا نقض عضو نيست ،جراحي از مريض يا ولي او برائت حاصل نموده باشد
  .قانون مجازات اسلامي 322ي دهما
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  الف ـ دليل فقهي

و  "عليه السلام"شخص سكوني از امام جعفر صادق مستند قول مشهور فقها، حديثي است كه 
: مدلول اين حديث عبارت است از. روايت كرده است "عليه السلام" اميرالمؤمنينايشان نيز از 

كسي  :معناي حديث اين است ."من وليه و الا فهو ضامن ئةامن تطبب أو تبطير فليأخذ البر"
از ولي و سرپرست آن برائت بگيرد؛ در لازم است  ،كندكه شخصي يا حيواني را معالجه مي

 اولاً. ي مفهوم اين حديث ذكر دو نكته ضروري استدرباره. غير اين صورت ضامن است
از مفاد ضمان صحبتي نكرده است به نحوي كه معلوم نيست طبيب  "عليه السلام" معصوم

طبيب در برابر از ضمان، مسئوليت  "عليه السلام" مسئول چه خساراتي است؟ آيا منظور معصوم
. شودي بيمار را نيز شامل ميعدم افاقه ،كه علاوه بر آنجراحات وارده بر بيمار است و يا آن

تنها از لزوم اخذ برائت از ولي بيمار صحبت نموده و نه   "عليه السلام" در اين حديث معصوم ثانياً
لي بيمار و با قياس توان با وحدت ملاك از لزوم اخذ برائت از وخود بيمار كه البته مي

  .اولويت، لزوم اخذ برائت از خود بيمار را استنباط نمود
      

  ب ـ دليل حقوقي
يعني لزوم اخذ برائت از بيمار جهت رفع ضمان از پزشك و عدم  ؛دليل حقوقي اين حكم

، اذن را مفهومي عناوينچون مرحوم صاحب هم ذن در معالجه نيز آن است كه فقهاكفايت ا
اذن  زيرا. كندآنند كه اذن في نفسه دلالت بر عدم ضمان نميدانند و قايل بررا مياعم از اب

تواند با ضمان يا عدم ضمان مي ،ي در تصرف است كه اگر اين اجازه مطلق باشدصرفاً اجازه
مرحوم صاحب عناوين اين ادعا را كه . )512-513، ص2ق، ج1425اي، المراغه( همراه باشد

شود، فاقد دليل لك باشد و چه از جانب مقنن، موجب عدم ضمان ميهر اذني، چه از ما
  ). 104ش، ص1382؛ تنكابني، 483، صهمان(داند توجيهي مي

 ئلقاگونه موارد زهره در اينبراج، ابنخ مفيد، شيخ طوسي، ابنچون شيي فقهاي متقدم    
فقهاي متأخر نيز، ). 10ص ،21ق، ج1418 ،حسيني عاملي( بر لزوم اخذ برائت از بيمار شدند

، ئدالايضاح الفوامرحوم فخر المحققين در كتاب  تحرير الارشاد،چون صاحب كتاب هم
، مرحوم شهيد التنقيح، صاحب كتاب المراد يةغاو  اللمعةمرحوم شهيد اول در دو كتاب خود 

، مرحوم محقق كركي در الرياض، صاحب البهية ضةالروو  المسالك ثاني در دو كتاب خود
ل به ضمان ئهمگي در صورت برائت از بيمار قا ،المفاتيحو صاحب كتاب  جامع المقاصدتاب ك

  ).12همان، ص( طبيب هستند
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در صورت وجود رضايت و بدون اخذ برائت  شرايع الاسلاممرحوم محقق حلي در كتاب خود 
 شخص طبيب، پس از اختلافي دانستن وجود يا عدم وجود ضمان پزشك در اين گونه موارد

، ضمان طبيب نسبت به خسارت وارده را بهتر از قول عدم 1ردر كنار پذيرش نفوذ برائت بيما
 قواعد ي حلي نيز در كتاب خودعلامه). 232، ص4ق، ج1425محقق حلي، ( داندضمان مي

شيخ محمد حسن . )656، ص4ق، ج1389فخرالمحققين، (از اين نظر تبعيت كرده است 
شهيد ( اندنيز هر كدام اين نظر را مورد متابعت قرار داده نجفي، شهيد اول و شهيد ثاني

پس از اختلافي  سيلةامام خميني نيز در كتاب تحرير الو). 548، ص3ق، ج1426ثاني، 
گونه موارد در كنار پذيرش نفوذ برائت بيمار در اين دانستن ضمان يا عدم ضمان طبيب،

الموسوي الخميني، ( دانددم ضمان ميضمان طبيب نسبت به خسارت وارده را بهتر از قول ع
بوليتي به هر حال، اين نظر در ميان فقهاي اماميه از چنان مق ).561، ص2ج، ق1403

. در كتاب خود نسبت به اين حكم ادعاي اجماع كرده است زهرهبرخودار است كه مرحوم ابن
  ).46ص ،4ش، ج1384نجفي، (
  
  ئتبررسي آراي فقهاي مخالف لزوم اخذ برا ـ1ـ1ـ2

ي كه با اين حكم مخالفت يفقها ،ي موافق لزوم اخذ برائت از بيماري مقابل فقهادر نقطه
زشك را شرط رهايي وي از مسئوليت كرده و با وجود رضايت بيمار به انجام طبابت برائت پ

ي و شايد تنها فقيه يي چنين فقهاابن ادريس حلي را بايد در زمر .، وجود دارندندانستند
به  ن يا رضايت بيمار به درمان، پزشكدر صورت اذ از نگاه ايشان. نظر دانست ار اينطرفد

از نگاه ايشان اولاً ضمان زيرا  .باشدشرط حاذق بودن، ضامن خسارت وارده بر بيمار نمي
شود و ثانياً فعل طبيب يك عمل جايز بوده و از اين رو طبيب با اذن بيمار برداشته مي

عاملي، حسيني ؛ 548ـ549ص ،3ق، ج1426، هيد ثانيش( .باشدمستوجب ضمان نمي
- ي طبيب نيز از ضمان بري ميبنابراين بر طبق اصل برائت، ذمه). 10، ص21ق، ج1418

______________________________________________________ 
قها خرده گرفتند و اين بعضي از فقها با طرح ايراد به صحت ابراي پيش از درمان بيمار به حكم مشهور ف. 1

اما بعضي ديگر  .اندهدانسته و از اين رو آن را باطل انگاشت) ما لم يوجد(را از مصاديق ابراي مالم يجب  گونه ابرا
 ، زيرااين ايراد، اين ابراء را به دليل رعايت مصلحت خود بيمار مورد پذيرش قرار دادند از فقها با پذيرش ضمني

ورزد كه در اين نشود هيچ پزشكي به درمان هيچ بيماري مبادرت نمياز نگاه آنان اگر اين ابراء موثر واقع 
). 549، ص 3ق، ج 1426شهيد ثاني، ( شودصورت ضرر اين امر بيش و پيش از هر كس متوجه خود بيمار مي

بلكه ايجاد مانع در ايجاد ضمان است  ،بعضي ديگر از فقها با اين استدلال كه اثر اين برائت رفع ضمان نيست
  .سعي در رفع اشكال فوق و پذيرش اين ابراء نمودند
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كه بيمار اذني را ف حكم خود را حمل به حالتي كرده ابن ادريس كلام فقهاي مخال. باشد

ه هر حال بايد به اين اما ب ).11، ص21ق، ج1418شهيد ثاني، ( براي معالجه نداده باشد
به نحوي ، تنها فقيه مخالف نظر مشهور، ابن ادريس حلي است نكته نيز اشاره كرد كه ظاهراً

اختلاف فقهي تنها ميان ابن ادريس حلي از يك سو و ديگر فقهاي اماميه از سوي ديگر كه 
          .باشدمي

  
  وضعيت مطلوب ـ1ـ2

كه به دليل  يت نسبت به جراحات وارده بر بيماربراي برائت پزشك از مسئول از نگاه محقق
آيد، برائت پزشك شرط نبوده و رضايت بيمار به معالجه كافي و وافي به طبابت وارد مي

  . محقق دو دليل براي دفاع از نظر خود دارد. مقصود است
  

  دليل اول
امانت . باشدامانت بر دو نوع مالكي و شرعي مي. يكي از مسقطات ضمان در فقه، امانت است 

شود كه اذن از سوي مالك داده شود و امانت شرعي در مواردي است مالكي زماني ايجاد مي
ع شرعي آن و چه از نوع مالكي امانت چه از نو. گذار داده شودكه اذن از سوي شارع و قانون

مسبوق به اذن مالك و يا شارع  ،كند كه تصرف شخص متصرفزماني مصداق پيدا ميآن 
در صورت جمع اين دو شرط است . نفس تصرف به مصلحت شخص مالك نيز باشد بوده و

كه يد متصرف يك يد اماني خواهد بود و وي ديگر ضماني از باب خسارت ناشي از تصرف بر 
تصرف پزشك بر جسم . 1)482ـ484ص ،2ج ق،1425اي، المراغه( عهده نخواهد داشت

ذن بيمار و شارع را دارد و هم تصرف پزشك هم ا. باشدبيمار نيز داراي اين دو خصيصه مي
كه پزشك بر توان پذيرفت با اين استدلال مي بنابراين. باشدبه مصلحت شخص بيمار مي

چه كه در تحت يد اماني جسم بيمار امين شرعي و مالكي است و چون امين ضامن آن
نشده باشد باشد، تا زماني كه پزشك در راستاي معالجه خطاي پزشكي مرتكب اوست نمي

  . 2)196ش، ص1387پور، داراب(ارده بر بيمار نخواهد بود مسئول خسارات و
______________________________________________________ 

؛ "لمالكا لمصلحةباض قعن كون هذا الاذن و الا ةمان عبارئالاست: و بالجمله ": فرمايدباره ميوي در اين. 1
  ).484، ص2ق، ج1425اي، المراغه(
امانت تنها در جايي از عوامل رافع مسئوليت  كهتوضيح مطلب آن .البته اين دليل نيز قابل رد و خدشه است. 2

 شود، تقصيريكي از مصاديق آن محسوب ميدر اتلاف كه ضمان طبيب . است كه مبناي مسئوليت تقصير باشد
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  دليل دوم
ي پذيرش دانان رضايت بيمار به انجام معامله را از مصاديق قاعدهدر حقوق امروز، حقوق 

پذيرش "ي پزشك از مسئوليت را با استناد به قاعده ياز اين رو، برائت ذمه .دانندخطر مي
بر طبق اين قاعده، شخصي كه داوطلبانه رضايت . كننداز سوي زيان ديده، توجيه مي "خطر

هاي وارده ناشي از تواند به جهت زيانبه ارتكاب شبه جرم نسبت به خود را داده است نمي
اين قاعده كه در حقوق مسئوليت مدني . خود كرده را تدبير نيست ، زيراي دعوا كندآن اقامه

ي دفاعيات مطلقي است كه باشد، در زمرهوجه و دفاعيات عامل زيان مياز جمله علل م
 ,Birks, 2000, v.II, p.471; Torts, Part.2) .تواند به آن استناد كندعامل زيان مي

p.112; Harpwood, 2003, p.418; Honore, Vol.XI, P.114) 
تواند در تمامي ست كه مينه تنها اين دفاع تنها دفاعي ا كهيكي آن ،مطلق از دو جهت

-عامل زيان را نيز از تمام مسئوليت بري ميكه و ديگر آن دعاوي شبه جرم مطرح گردد

يا تقصيري به عامل زيان قابل انتساب نيست و يا اين كه  زيرا ديگر با وجود رضايت .گرداند
يت خود استحقاق ديده با رضازيان زيرا؛ قصير در برابر زيان ديده قابل ترتيب اثر نيستاين ت

  .1دكنهرگونه حمايت قانوني را از خود سلب مي

چه در حقوق ما مبناي مسئوليت پزشك اگر: توان گفتوع اين دو دليل ميممجبا توجه به   
باشد و از اين رو در ايجاد مي 2نسبت به خسارت وارده بر بيمار يك مسئوليت بدون تقصير

ولو تقصير  باشد و پزشك مطلقاًوي شرط نمي مسئوليت براي پزشك وجود و اثبات تقصير
 ،باشدنكرده باشد و يا تقصير وي به اثبات نرسيده باشد، مسئول جراحات وارده بر بيمار مي

شود و منوط به ضمان از روي دوش پزشك برداشته مي ،ولي با رضايت بيمار به انجام معالجه
  .گرددتقصير وي مي

صرف رضايت بيمار به انجام درمان : پذيرش خطر بايد گفتي با عنايت به قاعدهكه ديگر آن
ي باشد و براي اين امر اخذ برائت شرط اضافهي پزشك از مسئوليت ميسبب رافعيت ذمه

  . شوداست كه در اخذ آن هيچ لزومي احساس نمي

                                                 
بينيم علي رغم اماني به اين جهت است كه مي. انت از موانع ايجاد مسئوليت باشدتا ام عامل زيان شرط نيست

ها ضامن مثل و قيمت آن مال توسط ايشان، آن بودن يد مستودع و مستعير، در صورت تلف مال بالمباشره
  .   هستند

1. Volenti non fit injuria: no wrong is done to one who consented. (Birks, 2000, v. 
II, p.471). 
2. Strict Liability 
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عليه " اميرالمؤمنين، يعني سخن اشكال اين نظر در مخالفت آن با دليل روايي حكم موجود    

كه دلالت بر لزوم اخذ برائت از بيمار جهت رفع ضمان از پزشك و عدم كفايت اذن در  "السلام
اما شايد بتوان اين اشكال را با تأويل . باشد كه مدلول آن در پيش گذشتمي معالجه داشت،

رفع نمود و بيان نمود هر چند بين رضايت و برائت تفاوت است  "عليه السلام" اميرالمؤمنينكلام 
هم در رضايت و  زيرا .رسد كه منظور امام از اخذ برائت همان اخذ رضايت باشدما به نظر ميا

- با توجه به قاعده رواز اين. پذيردبر روي خود را مي هم در برائت، شخص بيمار انجام معالجه

با اين تفاوت  ،شودي پذيرش خطر كه در پيش اشاره شد، اثر رضايت نيز به برائت منتهي مي
   .باشددر اين گونه موارد، برائت پزشك يك برائت قانوني ميكه 
در حقوق انگلستان نيز براي رفع مسئوليت پزشك، صرف رضايت بيمار به درمان كافي و    

   .باشد و در اين بين نيازي به اخذ برائت از بيمار نيستوافي به مقصود مي
  :لازم است دو نكتهبه  اشاره ،جهت تكميل بحث

در حقوق ما ضمان پزشك به خسارت وارده بر جسم بيمار يك ضمان به ـ  نخستي نكته 
بين ضمان به يد و ضمان به مباشرت تفاوت وجود . باشد )اتلاف(و نه ضمان به مباشرت يد 
از  زيرا. ي منطقي عموم و خصوص من وجه حاكم استبين آن دو ضمان يك رابطه و دارد

ه استيلا نداشته باشد، مانند حالتي كه شخصي به يك سو ممكن است متلف در مال تلف شد
حيواني كه آزاد و رها در بيشه زار در گردش است تيري اندازد و او را تلف سازد و از سوي 
ديگر ممكن است متلف در مال تلف شده استيلا نيز داشته باشد، مانند غاصبي كه مال 

بر اجماع، حديث مرسل نبوي علاوه  در فقه مستند ضمان نوع اول. كند غصب شده را تلف
در حالي كه مستند ضمان براي نوع دوم، اجماع  .باشدمي "علي اليد ما أخذت حتي توديه"

تفاوت بين اين دو منبع . باشدمي "من اتلف مال الغير فهو له ضامن" فقهي يفقها و قاعده
آيد؛ ميضمان در اين است كه در حالت اول متصرف ضامن هر گونه خسارتي است كه بار 

اما در حالت دوم متصرف تنها ضامن خساراتي است . كه ناشي از عمل وي نبوده باشدولو آن
باشد  هضمان پزشك در صورتي كه وي سرپرست تيم معالج. باشدكه ناشي از عمل وي مي

باشد؛ چرا كه اختيار انجام يا عدم انجام معالجه و شروع و پايان و از مصاديق ضمان به يد مي
كه اختيار كاري با اوست  فرديبديهي است  و باشدي معالجه با شخص وي مينحوه

حتي  ،باشدبنابراين پزشك ضامن تمام جراحات وارده به بيمار مي. مسئوليت نيز با او باشد
فلذا اگر جراحات وارده به بيمار ناشي از  .اگر جراحات ناشي از اَعمال شخصي پزشك نباشد

با . پزشك ضامن خواهد بودو يا نقص دستگاه درمان باشد نيز  پزشك يهاَعمال تيم معالج
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پزشك . تواند هم به مباشر جراحت و هم به پزشك سرپرست رجوع كندبيمار مي اين حال
  . چه كه پرداخته به مباشر رجوع نمايدتواند براي آننيز در صورت جبران خسارت بيمار مي

قانون مجازات اسلامي ناظر به تلف جان  319 يمسئوليت پزشك و فرض مادهـ  نكته دوم
بنابراين خسارات معنوي ناشي از درمان در صورتي بر  .و نقص عضو و خسارات مالي است

، 1ش، ج1386 كاتوزيان،( پزشك است كه تقصير وي مطابق قواعد به اثبات رسد يعهده
  ).380ص
  
  شرايط صحت رضايت شخص بيمار ـ 2
بار لق بر پزشك به دليل گرفتن قدرت ابتكار وي، زيانطور كه تحميل مسئوليت مطهمان 

بي احتياطي و  باشد، آزاد گذاردن او در معالجه كه ممكن است منتهي به ارتكاب هرمي
بنابراين براي . داردان اجتماعي و انساني زيادي در برنيز ناروا و ناپسند است و زي تقصير شود

اثر رضايت بيمار به انجام معالجه نيز بايد تفسير برقراري اعتدال ميان منافع پزشك و بيمار، 
به نحوي كه براي اثر بخشي رضايت بيمار شرايطي چند نيز مورد رعايت قرار  ،محدود شود

  . گيرد
تواند صريح، شود كه رضايت و اذن بيمار به انجام معالجه ميقبل از هر چيز اشاره مي     

تواند شفاهي يا كتبي ين اذن و رضايت نيز ميدر حالت اول، ا. ضمني و يا شاهد حال باشد
م، Grubb Kennedy & ،1998؛ p.265م، Markesinis & Deakin ،2000 ( باشد

p.125 .(كه رضايت براي آن ،با اين حال صرف رضايت بيمار سبب برائت پزشك نخواهد شد
   : باشدمي لازم بيمار داراي اثر گردد رعايت شرايط زير 

گذار رضايت و اذن بايد جهت انجام اعمال جراحي مشروع و مورد پذيرش قانون ـ1ـ1   
معالجه يا عمل جراحي صورت گرفته نبايد داراي ممنوعيت  به عبارت بهتر. صورت گيرد
ها نبايد هيچ عمل جراحي صورت ها وجود دارد كه در آنبعضي از بيماري. قانوني باشد

توافق و قرارداد . ها ممنوع استحي روي اين بيماريانجام هر گونه عمل جرا زيراگيرد؛ 
از اين رو رضايت بيمار  ،تواند اين ممنوعيت را ناديده بگيردخصوصي پزشك و بيمار نيز نمي

، ش1387پور، داراب(كاهد ي چيزي از مسئوليت پزشك نميبه انجام معالجه و يا برائت و
حفظ حيات مسلم، اعلام مشروعيت  و لزوم با اين حال با توجه به اصل طهارت). 193ص

 .بلكه اعلام ممنوعيت آن شرط است ،معالجه صورت گرفته از سوي مقنن شرط نيست
ل بر نامشروع بودن معالجه صورت ئبنابراين در هنگام اختلاف، مدعي كسي است كه قا

 از اين رو در هنگام سكوت قانون و در صورت تأييد عرف، اصل را بايد بر. باشدگرفته مي
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بيمار در اعمال جراحي غير بنابراين اذن و برائت . مشروعيت معالجه صورت گرفته گذاشت

در حقوق . شودچون مرگ آرام، مورد پذيرش نبوده و موجب برائت پزشك نميهم قانوني
قانون  59ي مادهمقنن در  .ايران رعايت اين شرط مورد تأييد مقنن نيز قرار گرفته است

هر نوع عمل  ـ2: ... شودـ اعمال زير جرم محسوب نمي1": دارديمجازات اسلامي مقرر م
ها و رعايت موازين فني و علمي و آن... جراحي يا طبي مشروع كه با رضايت شخص يا اوليا

  ".نظامات دولتي انجام شود
. در فقه اذن و رضايت مالك آن زمان رافع است كه منع شرعي به آن منضم نشده باشد    

زيرا مالك  ،شوداذن مالك با منع شارع تعارض كند، منع شارع مقدم ميدر صورتي كه 
در حقوق . )130ش، ص1382تنكابني، ( تشارع مقدس اس ه بر انفاس و اموالچ حقيقي

و يا كمك به وي جهت ) گ آراممر(كشتن بيمار به اذن و رضايت وي  انگلستان و آمريكا نيز
وجب رفع اين رو اذن و رضايت بيمار مكشي يك عمل غير قانوني تلقي شده و از خود

   ).p.253م، Markesinis & Deakin ،2000(شود مسئوليت از پزشك نمي
بنابراين اعلام رضايت  .رضايت و اذن بايد از سوي فرد داراي صلاحيت صادر گردد ـ1ـ2    

ي دماغي و غير مميز، مجنون و فرد در اغما به دليل ضعف در قوهيا شخص صغير، مميز 
در حقوق ما با توجه به ). 377، ص1ش، ج1386كاتوزيان، (باشد نامعتبر مي ،قدان قصدف

رسد غير مالي بودن عمليات پزشكي و با توجه به بلوغ فرد در سن پانزده سالگي به نظر مي
ي انجام يا عدم انجام تواند دربارهمي ،طفلي كه به سن پانزده سال تمام قمري رسيده باشد

در صورتي كه بيمار صغير يا مجنون باشد، اذن ولي . 1ي تصميم گيري نمايدپزشك يمعالجه
   .شوداذن وراث جايگزين اذن بيمار مي باشد و در صورتي كه فرد در اغما

اين رضايت  .اين رضايت بايد واقعي و بدون اعمال نفوذ ناروا صورت گرفته باشد ـ1ـ3    
تب رضايت و اذن خود آگاهي كامل از موضوع زماني واقعي است كه بيمار در حين اعلام مرا

 & Markesinis ( داشته باشد بيماري و خطرات ناشي از درمان يعني ؛مورد رضايت

Deakin, 2000, p. 265; Kennedy & Grubb, 1998 , p. 129. .( اين آگاهي
 ،كه وي به اين تكليف خود عمل نكنددر صورتي ،دادن به بيمار تكليف پزشك است

______________________________________________________ 
گيري نسبت به عدم يا عدم معالجه تصميمتوانند در حقوق انگلستان تنها اطفال شانزده سال به بالا مي. 1

    .(Birks, 2000, p. 474; Kennedy & Grubb, 1998, p. 136) دننماي
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رسد، حتماً لازم نيست كه بيمار اين آگاهي را با اين حال به نظر مي. 1داشت مدني مسئوليت
چون اطرافيان و هم بلكه از هر منبع ديگري. ي پزشك به دست آورده باشدمنحصراً از ناحيه

به دست آورده باشد كافي است و موجب برائت پزشك  يزيون و يا پزشك ديگريا راديو و تلو
  . (Markesinis & Deakin, 2000, p. 265; Birks, 2000, p. 473) شودمي
شود كه همان ساز است و موجب برائت وي ميذن بيمار در برائت پزشك وقتي كارا ـ1ـ4    

پزشك مورد نظر بيمار طبابت را صورت دهد و يا با رضايت وي شخصي ديگر جايگزين 
كه و اين 2صل معالجه و درماناين حق بيمار است كه نه تنها نسبت به ا. پزشك معالج شود

بلكه وي اين حق را نيز دارد كه  ،گيري نمايدصورت گيرد تصميماين درمان به چه نحو 
(  نسبت به اين امر كه عمل جراحي توسط چه پزشكي صورت گيرد، تصميم گيري نمايد

در اين . )Markesinis & Deakin, 2000, p. 264؛ 377، ص1ش، ج1386كاتوزيان، 
 & Kennedy( شود كه بيمار به معالجه اذن مشروط داده استارد گفته ميگونه مو

Grubb, 1998, p. 130(. ي طبيبي خاص رضايت دهد، بنابراين اگر پزشك به معالجه
اذنش مقيد به آن طبيب شده و اگر شخصي ديگر به طبابت مبادرت ورزد، اذن صادر شده 

اذن مقيد بوده و با از بين رفتن قيد، مقيد  اين زيرا .بيمار دليل برائت طبيب معالج نيست
  .مگر اذن بيمار مطلق بوده و مقيد به شخص خاصي نباشد ؛رودنيز از بين مي

هاي مرجع پزشكي كه در زمان اساس كتابشرط مهم و آخر آن كه پزشك بر ـ1ـ5    
ر را نيز به امطبابت مرجعيت دارند، اقدام به معالجه و جراحي بيمار كرده باشد و بتواند اين 

پزشك در راه انجام معالجه  به عبارت ديگر). 192ش، ص1387پور، داراب(اثبات برساند 
قسمت  ،در اين رابطه. ي نشده باشدآن هم از نوع حرفه) تعدي و تفريط(مرتكب تقصير 

: شوداعمال زير جرم محسوب نمي ": داردقانون مجازات اسلامي اشعار مي 59ي اخير ماده
رعايت موازين فني و علمي و نظامات ... هر نوع عمل جراحي يا طبي مشروع كه با  ـ2... 

كه پزشك اثبات كند با رعايت موازين فني و علمي بر طبق همين ".شوددولتي انجام 
______________________________________________________ 

ي به دادن اطلاعات كامل مربوط به بيماري در حقوق انگليس پزشك در مقابل بيمار هيچ تكليف با اين وجود. 1
 .Harpwood, 2003,  p (.ديد پزشك گذاشته شده استندارد؛ بلكه دادن اطلاع و چگونگي آن به صلاح

424  (. 

انجام يا عدم ي كلي آن است كه بيمار تنها كسي است كه حق دارد در مورد در حقوق انگليس نيز قاعده. 2
تواند در صورت عدم موافقت بيمار به انجام معالجه به از اين رو پزشك نمي. مايدگيري نانجام معالجه تصميم
  .(Harpwood, 2003, p. 421)كه انجام معالجه براي بيمار حياتي باشد ولو آن ،اين كار مبادرت ورزد
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- ديگر اثبات عدم تقصير لازم نمي از اين رو. كافي است ،نظامات دولتي و رفتار كرده است

به اثبات دارد و نه قابل اثبات  نيازمي است و امر عدمي نه عدم تقصير از امور عد ،باشد
  .مازاد بر اين را زيان ديده بايد اثبات نمايد. 1است

يز براي اثر بخشي برائت ، شرط ديگري ن2ي از فقيهانهر چند با اندكي ترديد پاره
اين يردر غ. ه موت بيمار منتهي نگردداند و آن اين است كه طبابت پزشك بردهبيمار برشم

- با اين حال به نظر مي. باشدصورت برائت بيمار اثر نداشته و پزشك مسئول مرگ بيمار مي

رسد، اگر درمان بيماري شخص بيمار از ديدگاه علم پزشكي روز ناممكن باشد ولي پزشك 
با رعايت اصول درمان به اميد اثر بخشي اقدام كند ولي بيمار فوت نمايد، پزشك مسئول 

فرض مباشرت پزشك در طبابت را بپذيريم فوت و مرگ بيمار كه ناشي از به  .باشدنمي
-هم). 194ص همان،(ب اقوي از مباشر بوده است ناكافي بودن علم روز پزشكي است، سب

پذيري و يا شرف مرگ است دارويي جديد كه اثر اگر پزشكي به بيماري كه در چنين
است را توصيه كند و آثار احتمالي  ضررهاي احتمالي آن هنوز به طور كامل آزمايش نشده

 ويدارو را به اطلاع بيمار وي برساند ولي وي به اميد درمان آن دارو را مصرف نمايد و بر 
ص ، 1ش، ج1386؛ كاتوزيان، 193همان، ص( وارد آيد، پزشك مسئول نخواهد بودضرري 

اذن و رضايت براي برائت پزشك  ،ي مواردبا اين حال اين طور نيست كه در همه ).381
-توضيح آن. بلكه در مواردي نيز برائت پزشك نيازي به رضايت بيمار دارد .بيمار شرط باشد

حالت اول زماني است . يك پزشك ممكن است در دو حالت بيمار خود را معالجه نمايد كه
و يا در حالت اغما اگر بيمار كودك، مجنون ( كه بيمار شخصاً و يا از طريق نزديكان خود

پزشك و تعهدات وي در قبال اين  يالزحمهكند و در مورد حقبه پزشك مراجعه مي )باشد
كند و نهايتاً منجر به انعقاد قرارداد شفاهي يا كتبي ميان پزشك و عوض بحث و گفتگو مي

حالت دوم نيز موقعي است كه بيماري را مصدوم يا بيهوش به بيمارستان . گرددبيمار مي
وي كه نه بيمار توان مذاكره با پزشك را دارد و نه زمان درنگ و تأمل به نح ،كنندمنتقل مي

ي شغلي خود تواند به وظيفهبراي ايجاد شرايط مطلوب جهت مذاكره است و نه پزشك مي
______________________________________________________ 

مار در حقوق انگلستان نيز براي رهايي پزشك از مسئوليت كافي است كه پزشك اثبات كند نسبت به بي. 1
 & Markesinis( باشدي زيان ديده ميزشك بر عهدهاثبات تقصير پ. مراقبت معقول را انجام داده است

Deakin, 2000, p. 285(. 

إبراء المريض  ةيو لا يبعد كفا... فيما لاينتهي ألي القتل  عاقلاً والظاهر اعتبار إبراء المريض إذا كان بالغاً. ... 2
  ).561، ص2ق، ج1403روح االله الموسوي الخميني، (هي إلي القتل الكامل العقل حتي فيما ينت
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گذار در اين حالت قانون. 1كه همان درمان بيمار است عمل نكند و يا آن را به تأخير اندازد
ت از پزشكان انجام اعمال جراحي ولو بدون اخد به جهت حفظ مصلحت بيمار و حماي

البته در . رضايت از بيمار را جايز دانسته و پزشك را از هر گونه مسئوليت بري دانسته است
اين گونه شرايط طبيب تنها بايد به اعمال جراحي لازم و ضروري اقدام نمايد نه چيزي 

تواند اذن مالك وز تصرف هم ميدر فقه نيز اين امر پذيرفته شده كه مج. 2تر از آنبيش
نه تنها اذن شرعي رافع . تواند اذن شارع كه مالك حقيقي است، باشدظاهري باشد و هم مي

 ،اذن شارع رافع ضمان است زيرا .تر استبلكه اثر آن از اثر اذن مالكي نيز بيش ،ضمان است
. شرعي همراه نباشدولي اذن مالك در صورتي رافع است كه با منع  .ولو مالك راضي نباشد

  . 3)130، صش1382تنكابني، (
در پايان نيز بايد اشاره نمود در فرضي كه عدم معالجه بيمار براي وي خطري را به      

توان پزشك را به دليل بر طرف نكردن همان خطر مورد پيگرد قرار داد و از نمي ،همراه دارد
ضايت خود به انجام معالجه را يا برائت كه بيمار مراتب رولو آن .ي خسارت نمودوي مطالبه

اگر كسي به بيماري سرطان مبتلا باشد و مرگ او در صورت  :مثلاً. وي را اعلام نكرده باشد
دليل ولي بيمار به  ،عدم انجام عمل جراحي حتمي باشد و پزشكي او را بدون اذن عمل كند

______________________________________________________ 
كه مگر اين .دانان مشهور است كه در حالت اول مسئوليت پزشك يك مسئوليت قراردادي استقميان حقو. 1

قرار نداشته باشد و در حالت دوم مسئوليت پزشك يك مسئوليت غير  ،ي قراردادموضوع مناقشه در حيطه
چنان كه در حالت نخست نيز، هم. باشدت حاكميت قواعد مسئوليت مدني غير قراردادي ميقراردادي و تح

عمل  يالزحمه و نحوهرسد مسئوليت پزشك فقط در مورد حقبعضي از اساتيد بيان داشتند، به نظر مي
،    سنجيدپيامدهاي بعد از عمل جراحي را بايد از باب مسئوليت مدني غير قراردادي  .جراحي قراردادي است

گذشته از وجود قراردادي معتبر مابين زيان ديده و عامل زيان، يكي از شرايط مسئوليت قراردادي آن  زيرا
معالجه موضوع  يعدم ايراد زيان وارده به بيمار در نتيجه. است كه زيان در نتيجه عدم اجراي قرارداد باشد

  .شوداز آن موجد يك مسئوليت غير قراردادي مي گيرد و از اين رو تخلفقرارداد بيمار و پزشك قرار نمي
  . در حقوق انگلستان نيز اين امر بنا بر اضطرار تجويز گرديده است. 2

If an emergency arises during the course of an operation while the patient is 
unconscious, steps taken to deal with it may be justified by the argument op 
necessity, provided that no more is done than is reasonably required (Peter Birks, 
2000, p. 473). 

ممكن است در يك  زيرا .باشدي عموم و خصوص من وجه ميديگر يك رابطهي اين دو اذن با يكرابطه. 3
هاي ديگر، اذن شرعي وجود داشته باشد ذنولي در بعضي از ا ،اذني هم اذن مالكي و هم اذن شرعي جمع باشد

  .ولي از اذن مالكي خبري نباشد و در اذني ديگر، اذن مالكي وجود داشته باشد ولي اذن شرعي مفقود باشد
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 ان بيمار دانستپزشك را نبايد ضامن ديه ج ،دستان پزشك فوت نمايدبيماري زير

  .)381ص ،1ش، ج1386، كاتوزيان(
  

  نتيجه
  :توان نتيجه گرفتچه گفته شد ميبا توجه به آن

ي پذيرش خطر كه در حقوق مسئوليت مدني امروز يكي از عوامل با توجه به قاعده ـ1    
رافع مسئوليت مدني شناخته شده است، جهت رهايي پزشك از خسارات وارده بر بيمار، 

ايت بيمار به انجام معالجه كافي است و ديگر نيازي به اخذ برائت نامه از وي صرف رض
 . باشدنمي

جهت رهايي پزشك از خسارات وارده بر بيمار شرط است كه رضايت بيمار واقعي  ـ2     
باشد، يعني بيمار اين اذن را بدون اعمال نفوذ ناروا و با آگاهي كامل از خطرات معالجه 

گيري باشد، معالجه از منظر قانوني مشروع باشد و ار داراي صلاحيت تصميمداده باشد، بيم
هاي مرجع و عرف پزشكي بيمار را معالجه كرده باشد و در اين راه پزشك بر اساس كتاب

 .مرتكب تقصيري نشده باشد

  
  منابع 

  .ش1382، ني الزهراءب ،قم ،1، چتأسيسات در قواعد فقهيميرزا محمد،  تنكابني، .1
  .ش1387، مجد، ، تهران1چ، هاي خارج از قراردادمسئوليتمهراب،  ،پورداراب .2
   .ش1385، ميزان، ، تهران2چ، ترجمه مجيد اديب، اصول مسئوليت مدني ،پاتريس ،ژوردن .3
 دارالتراث، چا، بيروت،، بي21، جةمفي شرح قواعد العلا ةاممفتاح الكر محمد جواد، ،حسيني عاملي .4
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